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سه دیدگاه درباره نمادین یا واقعی بودن قصص 
قرآنی مطرح است: 

دیدگاه اول: داستان‌های قرآن دارای واقعیت و 
حقیقت عینی هستند و قرآن برای تعلیم و تربیت 
مخاطبان، از حوادث واقعی و قضایای عینی استفاده 
کرده است؛ همانند کتاب گلستان که سعدی برای 
تربیت اخلاقی مردم، ماجراهای واقعی را نقل می‌کند. 
جنبه‌ای  قــرآن  داســتان‌های  دیدگاه دوم: 
سمبلیک و نمادین دارند و نوعی تخیل و صحنه‌سازی 
است که قرآن برای هدف ارزشمند هدایت و تربیت 
و نشــان دادن ارزش‌ها و ضــد ارزش‌ها از آن بهره 
برده اســت؛ همانند کتاب کلیله و دمنه که با خلق 
داســتان‌های تخیلی از زندگی حیوانات، به دنبال 

تربیت اخلاقی مردم است. 
دیدگاه سوم: این دیدگاه از یک سو رویدادهای 
تاریخی قرآن را مورد تأیید شواهد علمی و منابع اصیل 
تاریخی نمی‌داند؛ از سوی دیگر به وحیانی بودن قرآن 
ایمان دارد؛ بنابراین در دفاع از حقانیت قرآن می‌گوید: 
هرچند این رویدادها واقعیت تاریخی ندارند، چون در 
میــان مخاطبان عصر نزول به مثابه ادبیات فولکلور 
)عامیانه( رایج بوده‌اند و قوم عرب آن را باور داشته‌اند، 
اما قرآن با هدف هدایت و تربیت مخاطبان و همنوا 
شدن با قوم، بدون اینکه آنها را تأیید و تصدیق کند، 

از آنها همانند یک پل استفاده کرده است.)1(
دیدگاه نمادین بودن قصه آدم و ابلیس 

برخی معتقدند داســتان آدم‌)ع(‌، فرشــتگان و 
ابلیــس، تمثیلی و نمادین اســت و هیچ واقعیتی 
نــدارد. اینان آدم‌)ع( را نماد نفس ناطقه و قوه عاقله 
می‌دانند؛ به گونه‌ای که قرآن از انسانِ دارای قدرت 

پرسش و پاسخ

نهی از غیبت
مســلم به ســند خود از ابو هریره نقل کرده اســت که پیامبر 
اکرم)ص( در مورد آیه: »ولا یغتب بعضکم بعضا« بعضی از شما نباید 
غیبت بعضی دیگر را بکند )حجرات- 12( فرمود: »اتدرون الغیبه؟« 
آیا می‌دانید غیبت چیست؟ گفتند: خدا و پیامبرش داناترند. سپس 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »ذکرک اخاک بما یکره« یاد آوردن برادرت 
نسبت به آنچه که اکراه دارد. گفته شد: اگر آنچه را که درباره برادر 
دینی‌ام می‌گویم در وی باشــد چطــور؟ حضرت فرمود: اگر آنچه را 
درباره او می‌گویی، در وی باشد، غیبت او را نموده‌ای، و اگر در وی 

____________نباشد، به او بهتان زده‌ای.)1(
1- صحیح مسلم، ج 4، ص 2001، ح 2589

نعمت و نقمت 
بستگی به نوع عکس‌العمل ما دارد

نعمت بودن نعمت،‌ بســتگی دارد به نوع عکس‌العمل انسان در 
برابر آن نعمت که شــاکر باشــد یا کفــور، و همچنین نقمت بودن 
نقمت، بســتگی دارد به نوع عکس‌العمل انسان در برابر آن که صابر 

و خویشتندار باشد یا سست‌عنصر و بی‌اراده.)1(
____________

1- عدل الهی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 159-160

جایگاه حافظان و عاملان به قرآن
قال الامام الصادق)ع(: »الحافظ للقرآن العامل به مع السفرهًْ 

الکرام البررهًْ«.
امام صادق)ع( فرمود: »کســی که قــرآن را از حفظ کرده و به 
)آموزه‌های وحیانی آن( عمل می‌کند، همراه ســفیران خاص الهی 

خواهد بود.)1(
____________

1- کافی، ج 2، ص 411

تفسیر قرآن پیامبر اکرم )ص(
پرسش:

در زمان نزول قرآن کریم و ابلاغ آموزه‌های وحیانی آن 
به مخاطبان توسط پیامبر اکرم)ص(، وحی بیانی و تفسیری 

را آن حضرت چگونه انجام می‌دادند؟
پاسخ:

رسالت ابلاغ و تبیین
پیامبر اکرم)ص( تنها عهده‌دار ابلاغ قرآن به مردم نبوده، بلکه 
رسالت سنگین تبیین آن را نیز بر دوش داشته‌اند، چنانکه خدای 
متعال می‌فرماید: »و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزّل الیهم« 
ما قرآن را به ســوی تو فرســتادیم تا به تدریج مردم را با معارفی 

آشــنا کنی که به سوی آنها فرستاده شده است.)نحل-44( 
طبیعی اســت که این فرآیند تبیین وحیانی در علوم و معارف 
قــرآن نیز برگرفته از وحی الهــی خواهد بود، چراکه از یک طرف 
پیامبر اکرم)ص( از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید: پیامبر)ص( 
از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید، بلکه حرف‌هایش فقط آیه‌هایی 
است که به او وحی می‌شود.)النجم-3 و 4( و از سوی دیگر تبیین 
آیات الهی عــاوه بر ابلاغ برعهده خداوند متعال می‌باشــد. »ثم 
انّ علینــا بیانه« در ضمن توضیح دادن آیات قرآن هم با ماســت.
)قیامه-19( به طور قطع رســول خدا)ص( به این رسالت الهی که 
حق‌تعالی برعهده آن حضرت گذاشــته بود به نحو احســن همت 
گماشــتند، و با سنت خود شــامل »قول و فعل و تقریر« الفاظ و 
مفاهیــم قرآن کریم را تبیین فرمودند که متاســفانه این بخش از 
تفسیر وحی بیانی به صورت کامل به دست ما نرسیده است. روایات 
تفسیری منقول از رسول خدا)ص( در کتب روایی و تفاسیر ماثور 
)نقلی( فریقین به صورت پراکنده وجود دارد و عده‌ای از دانشمندان 
بخش‌هایــی از آن را در مجموعه‌هایی گرد آورده‌اند. جلال‌الدین 
ســیوطی در الاتقان 250 روایت تفســیری از پیامبر اکرم)ص( را 
به ترتیب سور قرآن کریم گردآورده است. آیت‌الله معرفت)ره( در 
کتاب »التفسیر والمفســرون« ج1، ص181 نوشته‌اند: آقای سید 
محمد برهانی از نوادگان سید هاشم بحرانی به جمع اقوال تفسیری 
پیامبر)ص( که از طریق اهل‌بیت)ع( رســیده، همت گماشته و تا 

این زمان تعداد این احادیث به چهار هزار رســیده است.
نمونه‌هایی از تفسیر نبوی

روایت تفســیری که به دست ما رســیده، روش صحیح تفسیر 
قرآن را به ما می‌آموزد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1- طبری به ســند خود از »عدی ابن حاتم« نقل کرده اســت 
که پیامبر اکرم)ص( در تفســیر آخرین آیه ســوره »حمد« فرمود: 
»المغضوب علیهم، الیهود، و لاالضالین، النصاری« مصداق مغضوب 
علیهم، یهود ولاالضالین، مسیحیان می‌باشند.)جامعه‌البیان عن تاویل 

القران، ج1، ص118(
2- ترمذی به سند خود از »سعد ابن ابی‌وقاص« و او از پدرش 
نقل کرده اســت که گفت: »زمانی که خداوند آیه »فقل تعالوا ندع 
ابنائنا و ابنائکم« پس بگو! بیایید فرزندان ما و شــما را )برای انجام 
مباهله( فراخوانیم.)آل‌عمران-61( نازل کرد. پیامبر اکرم)ص( »علی 
و فاطمه و حسن و حسین)علیهم‌السلام(« را فراخواند و فرمود: اللهم 
هولاء اهلی« خداوندا این افراد اهل‌بیت من هستند.)جامع‌الصحیح 
)سنن ترمذی(، ج5، ص210( این حدیث بیانگر مصادق: »ابنائنا و 

نساءنا و انفسنا« در آیه شریف است.
3- مســلم به ســند خــود از طــرق مختلف از قــول ابن‌عمر 
آورده اســت که گفت: پیامبر اکرم)ص( دربــاره آیه: »انمّا الخمر و 
المیسر...«)مائده-90( فرمود: »کلّ مسکر خمر و کل خمر حرام« هر 
مست‌کننده‌ای خمر به حساب می‌آید و هر خمری که مست‌کننده 

است حرام می‌باشد.)صحیح مسلم، ج3، ص1587، ح2003(
4- ترمذی به ســند خود از »ابن‌مسعود« آورده است که گفت: 
هنگامی که آیه »الذین امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، اولئک لهم 
الامن و هم مهتــدون« البته مؤمنانی که ایمان‌شــان را به ظلمی 
همچون بت‌پرستی و شــرک آلوده نساخته‌اند، فقط آنان در امن و 
امانند و راه درست را پیدا کرده‌اند.«)انعام-82( نازل شد مسلمانان 
نگران شده و گفتند:‌ ای رسول خدا! کدام یک از ما بر خودش ستم 

روا داشته است؟ 
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »لیس ذلک، انما هو الشرک، الم تسمعوا 
ما قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لاتشرک بالله ان الشرک لظلم 
عظیم«)لقمان-13( چنین نیســت، آن ظلم همان شرک است. آیا 
نشــنیده‌اند آنچه را که خداوند فرمــود: لقمان به فرزندش در حال 
موعظه گفت: ای فرزندم به خداوند شرک نورز که همانا شرک ظلم 

بزرگی است.

صفحه ۷
‌شنبه ۹  اسفند  1404 
۱۰ رمضان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۹

با بررسی آیاتی از قرآن که 
ویژگی‌هایــی برای قصص 
قرآن مطرح کرده است، این 
نتیجه به دست می‌آید که 
از جمله قصه  قرآن  قصص 
آدم و ابلیس واقعی هستند، 

نه نمادین و سمبلیک. 

پیامبر )ص( و سیره  ســنت 
قرآن  کنــار  اهل‌بیت‌)ع(در 
کریم، به‌عنوان دو منبع اصلی 
معارف اسلامی است، لذا قرآن 
بســندگی در منبع شریعت 
شیوه‌ای ناقص و انحرافی است 
و با مفاد صریــح آیات قرآن 

ناسازگار است.

)معـانى ذكـر(
ذکر؛ خود را در برابر خدا يافتن و به او دل دادن‏

* ذِكر يعنى خود را در برابر خدا يافتن، به او گوش ســپردن و 
به او دل دادن.)80/6/15(

ذكر؛ همنشينى با محبوب‏
* اين ذكر و ياد الهى، مراحلى دارد. ما، آدم‏ها همه در كي حد و 
در كي مرحله كه نيستيم؛ رتبه‏ ماها مختلف است. بعضي‌ها از لحاظ 
روحى در درجات بالا هستند؛ مثل اولياء و انبياء و صالحين و اهل دل 
و اهل معنا. بعضى هم هستند مثل امثال بنده و ماها كه به آن سطوح 
دسترسى ندارند؛ بعض‏ىمان خبر هم نداريم از آنچه كه در آن سطوح 
هســت. براى همه‏ ما ذكر هست- هم براى آنها هست، هم براى ما 
هست- ذكر براى آنها، همانى است كه در روايت از اميرالمؤمنين)ع( 
كْرُ مُجَالسََهْ المَْحْبُوبِ«)غررالحكم ص:189(؛  اســت كه فرمود: »ألَذِّ
ذكر، همنشــينى با محبوب اســت. اين، براى اولياست. لذت ذكر 
براى آنها لذت همنشــينى اســت. آن حضرت در كي روايت ديگر 
هْ المُْحِبِّينَ«)همان(؛ ذكر لذت عاشــقان و  كْرُ لـَـذَّ م‏ىفرمايــد؛ »ألَذِّ

محبّان است.)86/6/31(

ذكر؛ در مقابل غفلت و نسيان
* ذكر يعنى ياد. ياد در مقابل غفلت است؛ غفلت از خدا، غفلت 
از وظيفه و مســئوليت، غفلت از هنگام حسّاسِ مواجهه با مأموران 
الهى در عالم ملكوت- عالم بعد از عبور از جســمانيت- و محاســبه‏ 
بزرگ انسان در مقابل خدا در قيامت. اين يادها تعيينك‏ننده است.

)82/2/22(
* قــرآن به مســلمان‌ها خطاب مك‏ىند كه: »أُذْكُــرُوا الَلّ ذِكْراً 
كَثِيراً«)أحزاب،آیــه 41(؛ خــدا را ذكرِ كثير كنيــد. ذكر و ياد در 
مقابل غفلت و نسيان است. غرق در عوارض و حوادث و پيشامدهاى 
گوناگون شدن و از مطلب اصلى غفلت كردن؛ اين، گرفتارى بزرگ 
ما بن‏ىآدم اســت. م‏ىخواهند اين نباشد. آن‏وقت اين ياد هم صِرف 
 ياد كردن و متذكر شــدن نيســت، ذكر كثير را از ما خواســته‏اند.

)85/6/31(
ذكر؛ به ياد بودن، به ياد آوردن، به هوش بودن و توجه كردن‏

* »ذكــر«، يعنــى به يــاد بودن، بــه هوش بــودن و متوجه 
بودن. آيه شــريفه‏ قرآن م‏ىفرمايــد: »لقََدْ أنَزَْلنْا إلِيَْكُــمْ كِتاباً فيِهِ 

ذِكْرُكُم.«)أنبياء،آیه 10(
 يعنى قرآن را وسيله‏ ذكر و به هوش بودن و متوجه بودنِ آحاد 
مسلمانان معرفى فرموده ‌است؛ زيرا بسيارى از مردم، در طول زمان 
دچــار غفلت از حقايق عالــم و در رأس همه، غفلت از ذات مقدّس 

پروردگار بوده‏اند.)73/1/1(
ذكر؛ ياد تكليف و ياد نعمت الهى است، نه‌فقط ورد و اوراد

* ذكر، فقط وِرد و اوراد و امثال اينها نيســت. اورادى كه وجود 
دارد، ىكي از وسايل ذكر است؛ اما ذكر به معناى ياد خدا و ياد تكليف 
و ياد نعمت الهى اســت: »وَ اذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْداءً 
فَأَلفََّ بيَْنَ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إخِْوانا«.)آل‌عمران، آيه‌ 103.( 
اگر در قرآن ملاحظه كنيد، در موارد متعددى به »ياد نعمت خدا« 

اشاره شده‌است‏.)80/9/21(
ذكر؛حقيقت را به ياد آوردن‏

* براى پيشگيرى و نيز درمان اين آفت بزرگ، دين خدا »ذِكر« را 
به انسان آموخته ‌است. ذِكر يعنى حقيقت را به ياد آوردن‏.)80/6/15(

ذكر؛ بيدارباش‏
* »إنِْ هُــوَ إلَِّ ذِكْــرٌ للِعْالمَِينَ.«)آل‌عمران، آيه‌ 103( اين ذكر 
اســت، ياد است، تذكر است، هشدار است، بيدارباش براى همه‏ بشر 

است.)78/4/10(
ذكر، مانعِ رفتن به سمتِ معصيت‏

* حضــرت باقر)ع( در روايتی، »ذِكْرُ الَلِ عَلىَ كُلِّ حَال« را معنا 
وَجَلَّ عِنْدَ المَْعْصِيَهْ يهَُمُّ بهَِا«؛ وقتك‏ىه  كرده‏اند: »وَ هُوَ أنَْ يذَْكُرَ الَلَ عَزَّ
م‏ىرود به ســمت معصيت، ذكر خدا او را مانع بشــود. ياد كند خدا 
را و اين معصيت را انجام ندهد؛ انواع معاصى را؛ خلاف واقع گفتن، 
دروغ گفتن، غيبت كردن، حق را پوشاندن، ب‏ىانصافى كردن، اهانت 
كردن، مال مردم را، مــال بيت‏المال را، مال ضعفا را تصرف كردن 

يا درباره‏ آنها ب‏ىاهتمامى به خرج‏دادن. 
اينها گناهان گوناگون است. 

در همه‏ اينها، انســان توجه كند به خدا؛ ذكر خدا مانع بشود از 
اينكه انســان به سمت اين گناه برود. »فَيَحُولُ ذِكْرُ اللهِ بيَْنَهُ وَ بيَْنَ 
تلِكَْ المَْعْصِيَهْ«)بحارالأنوار ج:66 ص:379.(؛ بعد حضرت م‏ىفرمايند 
هُمْ  كه اين، تفســير آن آيه است كه فرمود: »إنَِّ الذَِّينَ اتقََّوْا إذِا مَسَّ

يْطانِ«)اعراف، آيه‌ 102(  طائفٌِ مِنَ الشَّ
وقتى شــيطان به اينها تنه م‏ىزند، گذرنده‏ شيطان اينها را مس 
رُوا«؛ فوراً  مك‏ىند؛ يعنى هنوز درســت به جانش هم نيفتاده، »تذََكَّ
اينها متذكر م‏ىشوند. »فَإذِا هُمْ مُبْصِرُونَ«؛ اين ذكر موجب م‏ىشود 
كه چشــم اينها، بصيرت اينها باز بشــود. معناى »ذِكْرُ الَلِ عَلىَ كُلِّ 

حَالٍ« اين است.
 در روايتــى كه حضــرت اب‌ىعبدالَل)ع( م‏ىفرمايد، آمده‌اســت: 

»وَ ذِكْرُ الَلِ فيِ كُلِّ مَوْطِن«؛ انســان در همه‌جا ذكر خدا كند. 
اما آن نكته‏ مورد توجه اين است كه م‏ىفرمايد: »أمََا إنِيِّ لَ أقَُولُ 
ِ وَ لَ إلِهََ إلَِّ الَلُ وَ الَلُ أكَْبَر«؛ اينكه م‏ىگويم در  سُبْحَانَ الّل وَ الحَْمْدُ لَِ
همه حال ذكر خدا را بگویيد، مقصودم اين نيست كه بگویيد سبحان 

الّل و الحمد لَل و لا إله الّ الَل و الَل اكبر. اين، ذكر لفظى اســت. 
»وَ إنِْ كَانَ هَذَا مِنْ ذَاك«؛ اگرچه اين هم ذكر اســت، اين هم 
مطلوب است، اين هم شريف است و خيلى با ارزش است؛ اما مقصود 
من فقط اين نيست، بلكه »وَ لكَِنْ ذِكْرُ الَلِ جَلَّ وَ عَزَّ فيِ كُلِّ مَوْطِنٍ إذَِا 
هَجَمْتَ عَلىَ طَاعَهْ أوَْ عَلىَ مَعْصِيَهْ«)الكافي ج:2 ص:145(- هَجَمْتَ 

يا هَمَمْتَ. نسخه‏اى كه من ديدم، هَجَمْتَ است. 
احتمــال م‏ىدهم هَمَمْتَ باشــد- وقتى به ســمت طاعت خدا 

م‏ىروى، يا به ســمت معصيت خدا م‏ىروى، ياد خدا باشى. 
اين »ياد خدا بودن« مورد نظر است. 

البتــه اين اذكارى كه در روايات ما، در اين دعاها، در اين اوراد 
گوناگون، تســبيحات حضرت زهرا و بقيه‏ اذكارى كه هست- اينها 
همه وسائل ذكرند، اينها كپسول‌هاى ذكرند- ذكر شده ‌است، انسان 
بايــد اينها را با توجه به معانى و حقايق‌شــان بر زبان جارى كند؛ 

توجه پيدا كند. 
البته اينها خيلى با ارزش است‏.)86/6/31(

قرآن آشــکارا می‌گوید قصه‌های من حرف و حدیث بافته شده 
نیســتند، بلکه واقعی هســتند؛ چنان‌که قصه‌های خود را مایه 
 عبرت می‌داند و این امر امکان‌پذیر نیست مگر اینکه واقعی باشند 

چرا که قصه‌های خیالی نمی‌توانند باعث عبرت آموزی شوند.

آیات متعددی از قرآن کریم، بشــارت بــه حکومت صالحان و 
مؤمنان بر روی زمین می‌دهد؛ یعنی خداوند متعال وعده می‌دهد 
که بندگان صالح به قدرت می‌رسند و امنیت را در جهان گسترش 
داده و ارزش‌های دینی را در سراسر جهان فراگیر می‌کنند. این 
آیات در احادیث اهل‌بیت‌)ع( به وجود و ظهور حضرت مهدی)عج( 

تفسیر و تطبیق شده است. 

 در مراجعه به قرآن نباید از این نکته غفلت داشــت که قرآن در 
طرح بسیاری از مطالب، به‌صورت کلی از آنها یاد کرده و از ورود 
به جزئیات صرف‌نظر کرده اســت و مرجعیت این دسته از مسائل 

سنت پیامبر و سیره اهل‌بیت است.

قصه‌های قرآن؛ 
واقعی و عبرت‌آموز

پرسش: حکومت جهانی حضرت مهدی)عج( 
و عدالت و امنیت در سطح جهانی، مسئله‌ بسیار 
مهمی اســت، اما چرا در قرآن کریم به این 
موضوع تصریح نشده است؟ در این زمینه، از 
کدام آیات قرآن می‌توان استفاده کرد و این 

مسئله را تبیین کرد؟
پاسخ: قرآن کریم، منبع اصلی معارف اسلامی و 
حجت قاطع در پرسش‌های دینی است و بر اساس 
آیــات قرآن کریم، تبیین و تفســیر قرآن بر عهده 
پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌وآله(می‌باشد: »ما بر تو قرآن را 
نازل کردیم تا برای مردم آنچه به‌سوی آن‌ها نازل‌شده 

است را تبیین کنی.«)1( 
لذا سیره پیامبر در کنار قرآن کریم، منبع اصیل 
و مهمی برای معارف اســامی است و مسائلی که 
پاســخ آن در سیره آن حضرت یافت شود، همانند 
آن اســت که از قرآن استخراج شود؛ زیرا وظیفه و 
مسئولیت روشنگری و بیان مقصود آیات قرآن به 

پیامبر واگذار شده است. 
ایشان نیز طبق صریح »حدیث ثقلین«، اهل‌بیت 
و عتــرت خود را به‌عنــوان منبع مطمئن احکام و 
معارف اسلامى معرفى کرده است، در این مورد امام 
صادق‌)ع( می‌فرماید: »کِتابَ الَلّ فیِهِ نبََأُ ما قَبْلکُِمْ وَ 
خَبَرُ ما بعَْدِکُمْ وَ فَصْلُ ما بیَْنَکُمْ وَ نحَْنُ نعَْلمَُهُ«؛ )2(  
در کتاب خدا اخبار پیشینیان و خبرهاى آینده 
و آنچه سبب م‌ىشود که اختلاف را میان شما حل 

کند، وجود دارد و ما همه آنها را م‏‌ىدانیم.
بر همین اساس، حصر منبع شریعت فقط بر قرآن 
و نظریه قرآن بسندگی با این هدف که احتیاجی به 
حدیث پیامبر و اهل‌بیت نیســت، شیوه‌ای ناقص و 
انحرافی است و با مفاد صریح آیات قرآن ناسازگاری 

دارد.
چرایی عدم تصریح به برخی موضوعات 

در قرآن کریم
این پرســش که چرا در قرآن کریم به موضوع 
حکومت جهانی حضرت مهدی)عج( و عدالت و امنیت 
در سطح جهانی تصریح نشده است، شبیه پرسشی 
است که از امام صادق‌)ع(درباره چرایی عدم تصریح 
به نام امام علی)ع( در قرآن پرسیده شده است. امام 
صادق‌)ع(در پاسخ به پرسش یاد شده، نکته کلیدی 
در ایــن زمینه را بیان می‌کند که توجه به آن نکته 
می‌تواند به‌عنوان الگوی مناســب در روش‌شناسی 

پاسخگویی به این نوع پرسش‌ها ‌باشد.
ابو بصیر می‌گوید: از امــام صادق‌)ع(درباره آیه 
سُــولَ واوُلى الامْرِ  شــریفه )اطَیعوا الّل وَ اطَیعوا الرَّ
منکم(؛ )3( پرســش کــردم. آن حضرت فرمود: این 
آیه در حقّ على بن ابی‌طالب و حسن و حسین‌)ع( 

نازل شده است.
به ایشان عرض کردم: مردم می‌گویند: پس چرا 
از على و اهل‌بیت او در کتاب خداوند عزوجل نامى 
به میان نیامده است؟ حضرت فرمود: به آنها بگویید: 
وقتى براى پیامبر آیه نماز نازل شد، خدا در آن سه 
رکعت و چهار رکعت را نام نبرد تا آنکه رســول خدا 

ما وجود دارد که مردم را به آنچه رســول خدا آورده 
است رهنمون شود. )7(

بشارت قرآن به حکومت صالحان
آیات متعددی از قرآن کریم، بشارت به حکومت 
صالحــان و مؤمنان بر روی زمیــن می‌دهد؛ یعنی 
خداوند متعال وعــده می‌دهد که بندگان صالح به 
قدرت می‌رســند و امنیت را در جهان گســترش 
داده و ارزش‌های دینی را در سراســر جهان فراگیر 
می‌کنند. این آیات در احادیث اهل‌بیت‌)ع( به وجود 
و ظهور حضرت مهدی)عج( تفســیر و تطبیق شده 
است. در این‌جا به ذکر چند نمونه از این آیات اشاره 
می‌شــود و برای تفصیل آن می‌توان به کتاب‌های 
 تفسیری و یا تک‌نگاری‌های موضوعی در این زمینه 

مراجعه کرد.
1.»ما م‏ىخواهیم بر مســتضعفان زمین منّت 
نهیم و آنان را پیشــوایان و وارثان روى زمین قرار 

دهیم!« )8(
2. »خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و 
کارهاى شایسته انجام داده‏اند وعده م‏ىدهد که قطعاً 
آنان را حکمران روى زمین خواهد کرد، همان‌گونه که 
به پیشینیان آنها خلافت روى زمین را بخشید و دین 
و آیینى را که براى آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‏دار 
خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدّل 
م‏ىکند، آنچنان‌که تنها مرا م‌ىپرستند و چیزى را 

نتیجه:
1. سنت پیامبر )ص( و سیره اهل‌بیت‌)ع(در کنار 
قرآن کریم، به‌عنوان دو منبع اصلی معارف اسلامی 
است، لذا قرآن بسندگی در منبع شریعت، شیوه‌ای 
ناقص و انحرافی اســت و با مفاد صریح آیات قرآن 

ناسازگار است.
2. مرجعیــت معرفتی کتاب و ســنت )قرآن 
و حدیــث( ایجاب می‌کند که فرآیند پاســخ‌یابی 
پرسش‌های دینی، از دو منبع رصد شود و بر همین 
اساس، برخی مسائل ازجمله موضوع حکومت جهانی 
حضرت مهدی‌، در ســنت پیامبر و اهل‌بیت مورد 

تصریح واقع ‌شده است.
3. دو دسته از آیات قرآن بر حکومت جهانی امام 
زمان دلالت دارند؛ الف( آیاتی که بیانگر وجود حجت 
الهی در میان مردم و ضرورت تداوم آن اســت؛ ب( 
آیاتی که بشارت به حکومت صالحان و وعده تحقق 

حکومت مؤمنان بر کره زمین می‌دهد.
4. آیات متعددی بر حضرت مهدی و حکومت 
جهانی آن حضرت تفســیر و تطبیق شده است، در 
ایــن زمینه می‌توان به آیات: 105 انبیاء، 5 قصص، 

55 نور و... اشاره کرد.
 پی‌نوشت‌ها:

1. نحل، آیه 44.
2. صفار، محمد بن حســن، بصائر الدرجات‌، قم، چاپ: دوم، 
1404 ق. ج 1، ص 196؛ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی 
)ط- الإســامیه(- تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج‏1؛ ص 

61 و....
3 و 4. نساء، آیه 59.

5. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی )ط- الإسلامیه(، تهران، 
چاپ: چهارم، 1407 ق، ج‏1، صص 286- 287.

6. رعد، آیه 7.
 - 7. عَنْ برَُیدٍْ العِْجْلیِِّ عَنْ أبَیِ جَعْفَرٍ‌)ع( فیِ قَوْلِ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ
إنِمَّا أنَتَْ مُنْذِرٌ وَ لکُِل‏ِ قَوْم‌‏هادٍ؟فَقَالَ: رَسُولُ الَلّ المُْنْذِرُ وَ لکُِلِّ 
ا هَادٍ یهَْدِیهِمْ إلِىَ مَا جَاءَ بهِِ- نبَِیُّ الَلّ )ص( ثمَُّ الهُْدَاهُ  زَمَانٍ مِنَّ
مِنْ بعَْدِهِ عَلیٌِّ ثمَُّ الْوْصِیَاءُ وَاحِدٌ بعَْدَ وَاحِدٍ. )کلینى، محمد بن 
یعقوب، الکافی )ط- الإسلامیه(- تهران، چاپ: چهارم، 1407 

ق، ج‏1، ص 191(.
8. قصص، آیه 5.

9. نور، آیه 55.
10. انبیاء، آیه 105.

حسن بشارتی راد

 2. قرآن از قصص خود با صفت »حق« یاد کرده 
اســت. »حق« در زبان عربی به معنای ثبوت همراه 
مطابقت با واقع اســت )4(؛ بنابراین قصه‌های قرآن 
باید واقعیتی داشــته باشند که چون با آن واقعیت 
 مطابق هســتند، از آنها با صفت »حق« یاد شــده 

است.)5(
 3. قــرآن، قصص خود از جمله قصه پســران 
حضــرت آدم را از جنس »نبأ« )خبــر( می‌داند و 
خبربودن یک چیز با نمادین بودن آن سازگار نیست.

 4. خداوند متعال در قرآن به پیامبرش می‌فرماید 
ما از پیامبران گذشــته، قصه برخی را برای تو بیان 

کردیم و حکایت برخی دیگر را بیان نکردیم.)6( 
بر اســاس این آیات، پیامبرانی در گذشته واقعاً 

بوده‌اند.

زمان در راستای اهداف هدایتی خود استفاده کرده 
است؛ چراکه اگر چنین بود، پیامبر نیز باید همچون 

دیگران از این داستان‌ها آگاهی داشته باشد.
 نتیجه 

برخی‌ها قصه آفرینش آدم‌)ع(، سجده ملائکه 
و طــرد ابلیس را مثال و ســمبلی برای نبرد میان 
عقــل و قوه واهمه می‌دانند کــه با وجود آموزنده 
بودن، واقعیت خارجی ندارد؛ اما این ادعا به دلایل 

زیر باطل است: 
اول: با ظاهر قرآن مخالف است که قصص خود 
از جمله قصه آدم و ابلیس را به مثابه واقعه تاریخی 

واقعی بیان می‌کند. 
دوم: قرآن قصص خود را »حق« می‌نامد و حق 
بودن قصص قرآن با تمثیلی و واقعیت خارجی نداشتن 

آنها سازگار نیست.
ســوم: قرآن قصص خود را ســبب عبرت و 
پندگیری می‌داند، درحالی که قصص خیالی و نمادین 

عبرت آموز نیستند. 
چهارم: قــرآن از قصص خود از جمله قصه دو 
پسر حضرت آدم با عنوان »نبأ«)خبر( یاد می‌کند، 
درحالــی که به مطالب نمادین که واقعیت خارجی 

ندارند، »نبأ« گفته نمی‌شود. 
پنجم: قــرآن گاهی هنگام نقل قصه به پیامبر 
می‌گوید زمانی که این قصه رخ داد، تو آنجا نبودی 
که این یعنی آن قصه واقعاً در گذشته رخ داده است. 
ششم: قرآن هنگام نقل قصص پیامبران گذشته 
می‌گوید ما فقط قصه برخی از آنان را نقل می‌کنیم 
و قصــه برخی دیگر را نقل نمی‌کنیم که این تعبیر 
 نیز نشــان از واقعی بودن شــخصیت‌های قصص 

قرآن است.
پی نوشت‌ها:

 1.»زبان تاریخى قرآن؛ نمادین یا واقع نمون در گفت‌وگو با اســتاد 
آیــت‌الله معرفت«؛ پژوهش‌های قرآنی، دوره 9، ش 35، دی 1382 

ش، صص 184 – 199.    
2.  ر.ک: ابن میثم بحرانی؛ شرح نهج‌البلاغه؛ مشهد: بنیاد پژوهش‌های 
اسلامى آستان قدس رضوی، 1375 ش، ج 1، صص 383 ـ 384.   

 3. فرقان: 5.   
 4. حسن مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تهران: وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، 1368 ش، ج ‏2، ص 262.    
5. آل عمران: 62.   

 6. نساء: 164؛غافر: 78.   
 7. اعراف: 101.    

8. کهف: 13.   
9. طه: 99.   

10. آل عمران: 44.    
11. یوسف: 111.  

 12. یوسف: 3. 
هادی غلامرضایی

نقل کرده است.)9( نمونه دیگر اینکه خداوند درباره 
داســتان قرعه انداختن برای تعیین کفیل حضرت 
مریــم)س( به پیامبرش می‌گوید »آن زمان که این 
ماجرا رخ داد، تو آنجا نبودی« که این نیز نشان‌دهنده 

واقعی بودن این قصه است.)10(
 6. قرآن آشــکارا می‌گوید قصه‌های من حرف 
و حدیث بافته شــده نیستند، بلکه واقعی هستند؛ 
چنان‌که قصه‌های خــود را مایه عبرت می‌داند )11( 
و این امر امکان‌پذیر نیست مگر اینکه واقعی باشند؛ 
 چراکه قصه‌های خیالی نمی‌توانند باعث عبرت آموزی 

شوند.
 7. بر اســاس آیات قــرآن، پیامبر خدا پیش از 
نزول قرآن از قصه‌های آن مطلع نبوده اســت )12(؛ 
بنابراین نمی‌توان گفت خداوند از قصه‌های رایج آن 

تعقل مسائل کلی جهان با عنوان آدم‌)ع( یاد می‌کند. 
همچنین شیطان را به قوه واهمه تفسیر می‌کنند که 
معانی جزئی را درک می‌کند و انسان را به دنیاطلبی، 
شــهرت‌جویی و لذت‌های زودگذر دنیوی ســوق 
می‌دهد. بهشت را نیز غوطه وری در دریای معرفت 
حــق و موجودات غیبی و ملائکــه را قوای باطنی، 

محرکه و مدرکهِ انسانی می‌شمارند. 
درخت ممنوعه را شــهوات و لذت‌های دنیوی 
می‌دانند که قوه واهمه را فریب می‌دهد و انســان را 
اسیر لذت‌های مادی می‌کند. طرد ابلیس از بهشت نیز 
به معنای رانده شدن قوه واهمه )به سبب سرپیچی از 
قوه عاقله( است. انسان با نزدیکی به شهوات )درخت 
ممنوعه(، از فنای فی‌الله و معرفت الهی فرود می‌آید 

و به لذت‌های زودگذر دنیوی هبوط می‌کند.)2(

قصه‌های قرآن: واقعی یا تمثیلی؟ 
با بررســی آیاتی از قرآن که ویژگی‌هایی برای 
قصص قرآن مطرح کرده است، این نتیجه به دست 
می‌آید که قصص قرآن از جمله قصه آدم و ابلیس 
واقعی هستند، نه نمادین و سمبلیک. در ادامه برای 

نمونه به برخی از این ویژگی‌ها اشاره می‌شود:
1. هرچند اســطوره و سمبلیک با هم متفاوت 
هســتند، اغلب با یکدیگر همپوشانی دارند. ادعای 
اســطوره بودن قصص قرآن، اختصاصی به زمان ما 
ندارد و در زمان نزول قرآن نیز این ادعا مطرح بوده 
است که قرآن بارها این ادعا را نقل و ردّ می‌کند )3(؛ 
برای نمونه خداوند از پیامبرش می‌خواهد در پاسخ 
به اســطوره خواندن قصص قرآن بگوید: »قرآن را 
کسی نازل کرده است که »سرّ« آسمان‌ها و زمین 
را می‌داند«؛ یعنی قرآن قصه‌های خود را از جنس 

واقعیتی می‌داند که در گذشته پنهان بوده‌اند.

 5. بر اســاس آیات قرآن، در گذشته شهرهایی 
واقعاً وجود داشت و حوادثی برای آنها رخ داده است 
کــه خداوند قصه‌های برخی از این شــهرها را نقل 
می‌کند)7(؛ چنان‌که در جای دیگری می‌گوید جوانانی 
در گذشــته واقعاً بوده‌اند و اکنون در مقام بازگویی 

سرگذشت و خبر آنان هستیم. )8( 
یا برخی آیات می‌گویند در گذشته واقعاً حوادثی 
رخ داده است و خداوند خبر برخی از آنها را در قرآن 

قرآن نباید از این نکته غفلت داشت که قرآن در طرح 
بسیاری از مطالب، به‌صورت کلی از آنها یاد کرده و از 
ورود به جزئیات صرف‌نظر کرده است و مرجعیت این 
دسته از مسائل، سنت پیامبر و سیره اهل‌بیت است؛ 
بنابراین، موضوع حکومت جهانی حضرت مهدی)عج( 
و عدالت و امنیت در سطح جهانی، ازجمله مسائلی 
اســت که در ســنت پیامبر و اهل‌بیت مورد تأکید 

واقع‌شده است.
دلالت آیات قرآن بر حکومت جهانی امام زمان 

دو دســته از آیات قرآن بر حکومت جهانی امام 
زمان )عج( دلالت دارند که می‌توان با دقت در مدلول 
این آیات و تبیین و تحلیل مفاد آن در راستای اثبات 
وجود حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 
و نیز ظهور و حکومت جهانی و عدل‌گستر آن‌ حضرت 

استناد کرد:
الف( آیاتی که بیانگر وجود حجت الهی در میان 

مردم و ضرورت تداوم آن است؛

شریک من نخواهند ساخت؛ و کسانى که پس از آن 
کافر شوند، آنها فاسقانند. )9(

3. »و حقّا که ما در هر کتاب آسمانى پس از لوح 
محفوظ و در زبور )داود( پس از ذکر )تورات موسى( و 
در قرآن پس از آن کتاب‏ها، نوشتیم و مقرّر کردیم که 
همانا )ملکیت و حاکمیت و استفاده تام از برکات( این 
زمین را بندگان صالح و شایسته من به ارث خواهند 
برد. )از دست غاصبان و ائمّه جور به امامان عدل و 

خلفاى آنها منتقل خواهد شد.« )10(

چرایی عدم تصریح به حکومت جهانی 
امام زمان)عج( در قرآن

آن را شرح داد. آیه زکات نازل شد، خدا نام نبرد که 
باید از چهل درهم یک درهم داد تا رســول خدا آن 
را شــرح داد؛ و آیه حج نازل شد و نفرمود به مردم 
که هفت دور طواف کنید تا آنکه پیامبر آن را براى 
سُولَ  مردم توضیح داد. آیه  )أطَِیعُوا الَلّ وَ أطَِیعُوا الرَّ

وَ أوُلیِ الْمْرِ مِنْکُم(؛ْ )4( 
درباره على و حسن و حسین‌)ع(نازل شد و رسول 
خدا )ص( درباره عل‌ى)ع(فرمود: »هر که من مولا و 
آقاى اویم، على مولا و آقاى او اســت؛ و فرمود من 
به شما وصیت م‏ىکنم درباره کتاب خدا و خاندانم؛ 
زیرا من از خداى عزوجل خواسته‏ام میانشان جدایى 
نیفکند تا آنها را کنار حوض به من رساند. خدا این 

خواسته مرا برآورد. )5(
نکته اساســی و کلیدی که از این ســخن امام 
صادق‌)ع( به دست می‌آید این است که در مراجعه به 

ب( آیاتی که بشارت به حکومت صالحان و وعده 
تحقق حکومت مؤمنان بر کره زمین می‌دهد.

 ضرورت حجت الهی در زمین از منظر قرآن
برخی آیات قرآن کریم بر وجود حجت الهی در 
زمین تصریح دارد؛ )إنِمَّا أنَتَْ مُنْذِرٌ وَ لکُِلِّ قَوْمٍ‌هاد(؛ )6(
همانا تو )پیامبر( بیم دهنده‌ای و برای هر امتی راهنما 

و هدایتگری است. 
تعبیــر  لکُِلِّ قَوْمٍ‌هاد ؛ اطــاق و عمومیت دارد 
و بیانگر این نکته اســت که وجود و حضور رهبران 
آسمانی در جوامع بشری دائمی است. چنان‌که در 
طول تاریخ زندگی انسان، هیچ‌گاه زمین از حجت خدا 
خالی نبوده اســت و همواره خداوند متعال برای هر 
امتی فردی مناسب را برگزیده تا انسان‌ها را راهنمایی 
کند، این مطلــب در حدیثی از امام باقر)ع( چنین 
بیان‌شده اســت که در هر زمانی، امامی از خاندان 

 اين ذكر و ياد الهى، مراحلى دارد. ما، آدم‏ها همه 
در كي حد و در كي مرحله نيستيم؛ رتبه‏ ماها 
مختلف است. بعضي‌ها از لحاظ روحى در درجات 
بالا هستند؛ مثل اولياء و انبياء و صالحين و اهل 
دل و اهل معنا. ذكر براى آنها، همانى است كه در 
روايت از اميرالمؤمنين)ع( است كه فرمود: »ذكر، 
همنشينى با محبوب است.« اين، براى اولياست. 

لذت ذكر براى آنها لذت همنشينى است.


